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  چكيده
؛ نخـست  دو رويكرد اصلي وجـود دارد هاي مربوط به قلندريات عمدتاً        در پژوهش 

 در ايـن  ،خلاف عرف و شـرع   و به ظاهر    تصاوير نمادين   تأويلي كه در آن     رويكرد  
 رويكـرد گيرنـد؛ دوم      مثابة نشانگاني عرفاني مورد تفسير و تأويل قرار مـي            به شعرها
هـاي    ريـان  بـا ج   و مـرتبط    كه در آن ايـن اشـعار عمـدتاً از منظـر اجتمـاعي              خيتاري

 در اين ميـان، آنچـه در        .شود  بررسي مي  اسلامي   ة ميان ةدورفرهنگي و سياسي رايج     
بررسي ايـن نـوع شـعر مغفـول مانـده، درك شـاعرانگي يـا بوطيقـاي قلنـدريات و                     

اين پـژوهش بـا     . استبررسي كاركرد آن در چارچوب نظام ژانرهاي اولية فارسي          
پرداختن به اين مسئله كه قلندريات چگونه بوطيقاي هتروتوپيك خـود را از طريـق     

و شـعر   ) زهـديات و مـواعظ    (سـازي پاروديـك بـا شـعر زاهدانـه             وگو و شبيه    گفت
هاي كارناواليستي اين نوع شعر را بـا تأكيـد بـر      سازد، سويه   برمي) مدحيات(مدحي  

در نظـام  قلنـدريات  ها نشان داد كه  بررسي .كند بيين مي غزلي از سنايي بازنمايي و ت     
كند، اما اين ضديت در يك چـارچوب   ژانر عمل مي عنوان يك ضد   بهژانر فارسي   
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هـاي     زيرمجموعه  قلندريات، ة زير چتر گسترد   ، بلكه شود  واحد و ساده خلاصه نمي    
اي ادبـي   گيرند كه اين امر، پيچيدگي و پويايي نظام ژانره ـ           متعددي جاي مي   متنوع
  .كند آشكار مي را ويژه قلندريات ، بهفارسيشعر  ةاولي

  .سنايي، ضد ژانر، ادبيات صوفيانه، كارناواليزم قلندريات، :ها كليدواژه
  

  مقدمه
در اواخر قرن چهارم و اوايل قرن پـنجم، شـاعران ايرانـي نـوع جديـدي را در شـعر فارسـي         

طور كه از نـامش      اين اشعار پرشور، همان   . گذاري كردند كه بعدها قلندريات ناميده شد          پايه
و مشاركان او از قبيل رند، عياّر، خرابـاتي،         » قلندر«پيداست، بر محور شخصيت هنجارشكن      

كـه در   ) مانند زرتشتيان، مسيحيان و حتي كفـار      (هاي مذهبي و اجتماعي         اوباش و گاه اقليت   
كـز بـود؛ ايـن نـوع شـعر بـا خلـق        بردنـد، متمر    تبعيد خودخواسته از جامعة اسلامي به سر مي       

به نقد سـاختارهاي    آميز از رفتارهاي هنجارستيز اين طبقات اجتماعي مطرود،             تصاوير اغراق 
كرد كه در آن        ت؛ بنابراين قلندريات جهان متفاوتي را ترسيم مي       پرداخ  مياجتماعي و ديني    

  . شدند  هاي اجتماعي و ديني جامعه وارونه ميها و هنجار ارزش
. بـود  اجتمـاع  در شـده  رفتـه يپذ آداب و عـادات  بي ـتخر »وارونه جهان «نيا آغاز ةنقط
 بي ـتخر «را يقلنـدر  اخلاق ياصل يژگيو) 632 يمتوف (يسهرورد عمر ابوحفص كه   چنان
 ،يسـهرورد  (دانـد   يم ـ »ياجتمـاع  يرسـم  تعاملات و مناسبات كنارگذاشتن و ورسوم  آداب
 كـه  اسـت  يگـر     فتنه معشوق ةاراد از يناش اتعاد بيتخر نيا يقلندر شعر در). 89: 2006
 اني ـنما »يسـاق  «اي ـ) ...و گبـر  بچه،    مغ ترسابچه، (دار  هيحاش يمذهب تياقل كي ةچهر در غالباً

 هـدفش  كـه  كـشاند   يم ـ يننگ ـ و نـام  از فـارغ  يزندگ اي ييرسوا ريمس به را شاعر و شود  يم
 ني ـا. اسـت  جامعـه  در محترم و قبولم يها    ارزش و هنجارها يتمام يساز    وارونه و يبرانداز

 عنــوان بــه »كفــر «شيســتا حــد تــا يگــاه يقلنــدر شــعر در يســاز  وارونــه و يهنجارشــكن
 زي ـن) 653-654: 1388 ،يغزنو ييسنا (يگمراه عنوان  به »ديتوح «نكوهش و يافتگي  تيهدا
  . رود  يم شيپ

در هنـر و  » كارنـاوال  «توان شبيه پديدة  اين شورش نمادين عليه نظام اعتقادي رايج را مي    
شود     ها و هنجارهاي اجتماعي و فرهنگي وارونه مي           ادبيات اروپايي دانست كه در آن ارزش      
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 فرهنگـي   -در مطالعات ادبـي   . كند    و كمابيش تصويري از هتروتوپياي فوكو را بازنمايي مي        
هـا،   ن ارزشرود كـه در آ  براي اشاره به فضاهاي واقعي يا خيالي به كار مـي    » كارناوال«واژة  

نهادها و قوانين هنجاري اجتمـاعي، فرهنگـي، سياسـي و حتـي مـذهبي مـورد تمـسخر قـرار                 
ميخائيـل بـاختين    . يابنـد     تغييـر مـي   »   دنيـاي وارونـه   «شوند و به يك       گرفته، زير پا گذاشته مي    

قيدوبنـد در مقابـل نظـم     عنـوان يـك ضـد فرهنـگ، يـك فـضاي آزاد و بـي               كارناوال را بـه   
ال ؤ هنجارهـا زيـر س ـ     در ايـن فـضاي وارونگـي نمـادين،         گيـرد؛     در نظر مي   اجتماعي حاكم 

عنـوان ابـزاري بـراي نقـد و          خنده و طنز بـه    ؛  ريزد  مراتب اجتماعي بر هم مي      سلسله ؛روند  مي
 و هر آنچه والا و مقدس است، مورد تجاوز و تقليد تحقيرآميز قـرار              رود  اعتراض به كار مي   

  . گيرد  مي
 دهـد و      مـي  زيادي اهميت »وارونگي و آزادي  « جشن عنوان  به رناوالكا مفهوم به باختين

 طـور   بـه  مختلـف  صـداهاي  آن در كـه  كنـد     مـي  فـراهم  را فـضايي  كارناوال كه است معتقد
 :Bakhtin, 1984(رود   مـي  بـين  از موقتـاً  اجتمـاعي  مراتب سلسله و شوند  مي شنيده مساوي

طـور    شود كه در آن، همـان     اي تصوير مي      ونه در جهان كارناوالي جامعه به گ      درهرحال .)26
مراتب اجتماعي عـادي      هاي پيشامدرن اروپايي بيان كرده، سلسله       كه باختين دربارة كارناوال   

 مورد تمسخر قرار گرفته و    ) شامل دين و ديگر آداب هنجاري     (وارونه شده، فرهنگ رسمي     
  ). Ibid: 78( آيد مي در تعليق حالت به  ديني-اجتماعي قوانين

ــكني   ــز هنجارش ــدري ني ــات قلن ــك در       در ادبي ــادين هژموني ــم نم ــه نظ ــاوز ب ــا و تج ه
كه غالباً در حاشية شهرها و فـضاهايي        » دير مغان «يا  » صومعه«،  »خرابات«دگرفضاهايي مانند   

اين نوع دگرفـضاهاي صـوفيانه   . دهد    بيرون از اجتماعات و مراكز شهري قرار دارند، رخ مي         
» هـاي متـضاد       مكـان «ميشه و طابق النعل بالنعل بـا مفهـوم هتروتوپيـا يـا              توان ه   را اگرچه نمي  

ها و رفتارهاي نامتعارف كنـشگران آن    اي اين مكان  ميشل فوكو مطابقت داد، سرشت حاشيه   
انگاشتن احـساسات و      در تجاوز به تابوهاي مقدس و ناديده      ...) قلندر، رند، عيار، خراباتي و    (

هـا در ناسـازگاري و تـضاد بـا فـضاي عمـومي                دهد كـه آن        مي هنجارهاي ديني رايج، نشان   
  . كنند  جامعه همانند هتروتوپياي فوكو عمل مي

 فـضاهايي برزخـي هـستند كـه     -»كارنـاوال «هماننـد تـصور بـاختين از      –اين دگرفـضاها    
ها را با سرشتي كاريكاتورگونه، نمايـشي، مـضحك و          ها، رفتارها و پديده       توان شخصيت   مي
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كـرد  » وارونه«مناسبات متعارف جامعه را در آن       ها به نمايش گذاشت و        يافته در آن    انحراف
)Foucault, 1986: 24–26 .(هايي ميان هتروتوپياي فوكو و دگرفـضاهاي شـعر     البته تفاوت

 بـه  هاي  هاي مهم اين است كه هدف نهايي هنجارشكني    قلندري وجود دارد؛ يكي از تفاوت     
ايجاد نوعي شـوك و ناگهـانگي در ذهـن مخاطـب       هاي قلندري    در دگرفضا  ظاهر كفرآميز 

براي عبور از ظاهر دين به حقيقت آن، از طريق فناي فرديت و حصول وحدت حقيقي ميان                 
كه هتروتوپياي فوكـو فـضاهاي مـوازي، متفـاوت، غيـر منطبـق و                 درحالي. انسان و خداست  

و گريـز از اقتـدارگرايي و        اه ـ  بـراي اعتباربخـشي بـه تفـاوت          كنندة چيزهاي بيرونـي       مشوش
 ,Foucault,1986:22-27; Johnson(هـاي توتـاليتر در جامعـه اسـت        حكومـت سـركوب 

2006:75-90 .(  
  

  پيشينة پژوهش

برخـي از ايـن     . دربارة قلندريه و شعر قلندري تحقيقات قابل تـوجهي صـورت گرفتـه اسـت              
 و از منظــر تــاريخي، در جهــان اســلام» قلندريــه«تحقيقــات قلنــدريات را مــرتبط بــا جنــبش 

 در قلندريـه در   )1386(كـدكني    شـفيعي انـد؛ از آن جملـه           اجتماعي و سياسي بررسي كرده    
، ميلـر   قلندريه كهن تاريخ در   )1399(كارا مصطفي    ايديولوژي، يك هاي    دگرديسي: تاريخ

 در مـدل سـلجوقي پادشـاهي اسـلامي        و قلندريات اولية توسعة: قلندر شاه«در مقالة   ) 2021(
 افسانه و حقيقت: ابوالخير ابوسعيددر  ) 1378(، ماير   »جعفري شرفشاه براي معزي امير دحيةم

   .اند  اسلام، بحث كرده جهان در قلندريات تاريخي، اجتماعي و سياسي دربارة ابعاد
المجموع، سعي در پاسخ به اين مسئله دارند كـه ايـن نـوع شـعر               ها من حيث      اين پژوهش 

هاي   ويژه در تصوف اسلامي در سده   خي چه نقشي در جهان اسلام و به       تجاوزگر از نظر تاري   
هاي ادبي قلندريات و مضامين صوفيانه در آن نيز تحقيقـاتي               جنبه باب در .مياني داشته است  

وتحليـل قـرار گرفتـه        مضامين در آثار برخـي از شـاعران مـورد تجزيـه           صورت گرفته و اين     
 با» حافظ رند تا عطار قلندر از«در مقالة  )1394(ان ليقو صديقي و دهقاناز آن جمله . است

» رند«دو تيپ شخصيتي  اشتراك وجوه حافظ، رندانة غزليات و عطار قلندري اشعار بررسي
 و صـفات  بررسـي  بـه  )1398(نـوروزي   و شـرافتي همچنـين  . انـد   را بررسي كرده» قلندر«و 

 تـرك  رنـدي،  كـافري،  ،تعلقات دنيوي ترك ازجمله فارسي شعر قلندران در خصوصيات
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با بررسي سـير تـاريخي   ) 1392(قاسمي  و ماحوزي .پردازد   مي...و نوشي باده شريعت، ظاهر
  . اند   به بررسي بعد اجتماعي غزل قلندري پرداختهگري  پديده ملامت و ملامتي

 ي دربـارة قلنـدريات و  تـوجه  قابـل هـاي شعرشـناختي     هاي اخير تحليـل   برخي از پژوهش  
ژانـر در شـعر     «در مقالـة    ) 2023(انـد؛ از آن جملـه ميلـر             ژانري آن ارائه داده    حولتوسعه و ت  

درصدد پاسخ بـه     ادبي ژانرهاي ساير ميان در قلندريات جايگاه با بررسي » فارسي كلاسيك 
ميلـر  . كند  مي متمايز ادبي ژانرهاي ساير از را يات  قلندر هايي  ويژگي چه اين مسئله است كه   

بـا  » بوطيقاي صـوفيانه كارنـاوالي غـزل قلنـدري        «مقالة ديگري با عنوان     همچنين در   ) 2022(
 در بررسي تاريخي و ادبـي بوطيقـاي قلنـدريات         به به عنوان يك ضدژانر،    بررسي قلندريات 

درون نظام اولية شعر فارسي پرداخته است كه نويسندگان مقالة حاضر در طرح چهـارچوب               
  .اندهاي فراوان بردهدو مقالة ميلر بهرههاي پژوهش از هر نظري بحث و تحليل داده

شناسي در مطالعات عرفاني، در         درخصوص چيستي ژانر و الزامات گونه     ) 1401(زرقاني  
و بحـث دربـارة    ژانـري  رويكـرد بـا بـازتعريف   » شناسـي در مطالعـات عرفـاني     گونـه «مقالـة  

 تفاوت آن با ديگـر  شناسي و  عرفاني، الزامات گونه مطالعات درگيري از آن   چگونگي بهره
رويكردهاي ادبي را در نوشتارهاي ادبي و عرفاني بررسي كرده و به اين نتيجه رسيده اسـت         

 ديگـر  بـا  تـشابهي  وجـوه  اينكه ضمن عرفاني نوشتارهاي ازجمله نوشتارها شناسي  كه گونه

   . دمحسوب شو ادبي مطالعات از مستقل اي  شاخه مثابة به تواند  مي دارد، ادبي رويكردهاي
 غـزل  محوريت قلندري با غزل شناسي  گونه«در مقالة ) 1401(قادري و شمس همچنين 

 هم و اصلي مضامين نظر از شناختي قلندريات هم  به مختصات گونه» عراقي و عطار قلندري

 مستقل، وجه بلاغي پرداخته و انواع شعر قلندري را اعم از غزل قلندري و ساختاري نظر از

 مقالـة حاضـر فـارغ از    .انـد   سياسي بررسي كـرده  اجتماعي قلندري غزل زيرگونة و قلندري
 ديگـري از قلنـدريات تمركـز دارد و آن      هاي مذكور بر جنبـة        شده در پژوهش    مباحث طرح 

گيري آن در روند يك بازي          بررسي بوطيقاي متمايز و سرشت كارناوالي قلندريات و شكل        
  . ژانري است  بين 

 با در نظر گرفتن قلندريات در درون نظام اولية شعر فارسي، در             نويسنده در اين پژوهش   
عنوان يك زيرژانر     پي اثبات اين مدعاست كه اين نوع شعر پيش و بيش از هر چيزي بايد به               

) مـدحيات (و شعر مدحي  )زهديات(هتروتوپيك در غزل فارسي و در تقابل با شعر زاهدانه 
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وگـوي قلنـدريات بـا ايـن ژانرهـاي هنجـاري،        از نظر پژوهشگر مواجهه و گفت .تلقي شود
ژانري شده است كه در آن قراردادهـاي سـاير ژانرهـا            موجب پيدايش يك بازي پيچيدة بين     

  .  قلندريات را ساخته است متمايز تغيير شكل يافته و بوطيقاي
  

  واكنش ضدژانري قلندريات به ژانرهاي ديگر در نظام شعر فارسي
 متغيرهـاي  بـا  بلكـه  بگيرنـد،  شـكل  خلأ در كه نيستند هايي  پديده هاژانر آن تبع به و ها  متن

 و هـا   گفتمـان هـا برخـي از    آندارنـد؛   اي  چندلايـه  و ارتباط مستقيم اطراف خود   متني  برون
 .)200: 1402زرقـاني،  (كنند   طرد مي و نفي برخي ديگر را و تثبيت تبليغ و را ها  ايدئولوژي

 توان مربوط به تغذيـة يـك ژانـر از     را مي) يا زيرژانر( هر ژانر گيري و توسعه و تحول  شكل

نظـاير آن دانـست    و جانبـه   همـه  تحـول  ژانرهـا،  تـزاحم  و تخاصم پيشين، ژانري هاي  سيستم
ژانري قاعده بر اين است كـه ژانرهـا             هرحال در روابط بين       به). 1395صباغ،      زرقاني و قربان  (
و از  كننـد  هاي تاريخي معين رشـد مـي      خاص و در دوره    هاي شعري   تدريج در درون نظام     به

هاي ادبي پيشين، هـويتي مـستقل و          طريق پذيرش و نيز اصلاح قراردادهاي موجود در سنت        
  . كنند      پذير براي خود كسب مي ضمناً انعطاف

عنـوان زيرژانـري از غـزل، حاصـل           قلندريات نيز از اين قاعده مستثني نيست؛ اين شعر به         
و » شـعر مـدحي   «ويژه    وي سرايندگان آن با ديگر ژانرهاي مهم اولية شعر فارسي به          وگ  گفت

 با فرض آشنايي مخاطبـان خـود بـا سـاير ژانرهـا،                است؛ بنابراين شاعران قلندري   » زهديات«
. اند  داده  ها به اين ژانرها پاسخ  وتصرف در آن ها و دخل سازي قراردادهاي آن  ازطريق وارونه 

 شعري پويا و در عين حـال متخاصـم بـا سـاير ژانرهـاي                توان    عر قلندري را مي   اساس ش   براين
هماننـد يـك   گـوي مـداوم بـا ژانرهـاي سـنتي،      و با ايجاد يك گفتدر نظر گرفت كه رايج  

  .  استپرداختههاي ادبي  به بازتعريف و دگرگوني مفاهيم و ارزشعمل كرده و » ضدژانر«
ه نـسبتاً جديـد اسـت، آنچـه بـا ايـن عنـوان               اگرچ ـ) countergenre(» ضدژانر«اصطلاح  

 باز   باستان  يونان  و سابقة آن به    شود، از ديرباز در ادبيات جهان وجود داشته است            شناخته مي 
طـور    بـه  ژانرهـاي جديـد،      خلـق بـراي    گانكه نويسند معتقدند    از محققان  بسياري؛  گردد  مي

ادبيـات جهـان    در  يـن شـيوه      و ا  نـد ردك  مـي وارونه  ژانرهاي قديمي را    آگاهانه سازوكارهاي   
دنبـال    كـه آگاهانـه بـه   شود  گفته ميدر مطالعات ادبي، ضد ژانر به ژانري . معمول بوده است  
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 ماننـد طـرح،      آن  ديگر در سطوح نمادين و ساختاري      يهاي اصلي ژانر    كردن ويژگي  وارونه
ي داسـتان و    هـا   شخـصيت شـكل و فـرم      ، شخصيت شاعرانه،    گستره زماني و مكاني   روايت،  

  ). Guillen, 1971: 135-158 ( استواردي از اين قبيلم
» ضـد «دهـد، يـك موقعيـت          پاسـخ مـي    ديگـري به ژانـر    ي  ژانر زماني كه     فاولر، ةبه گفت 

هاي نمادين و روش كلـي آن را بـه            قراردادهاي ژانري، ارزش  بر  علاوه  و دياب ميبه آن     نسبت
  گـاهي  ممكن اسـت سازي  هاگرچه اين وارون). Fowler,1982: 174–179(كشد   چالش مي
، ضـدژانرها  )  Ref. Miller, 2023( پيدا كند فرهنگي يا اهميت سياسيصراحت  تلويحاً يا به

- را    ديگـر  هـاي ادبـي       سـنت  ي ژانـر  نظاماي هستند كه      هاي ادبي پيچيده     اول بازي  ةدر درج 
   .دهند هاي جديد توسعه مي در جهت -و در زماني يزمان همطور  به

ــلاوه ــن  ع ــر اي ــاً ارزشب ــاب نمــي   ضــدژانرها لزوم ــسنده را بازت ــاي يــك نوي ــد و   ه دهن
ايـدئولوژيك   مخالفت بيانگر يك ژانر توسط يك نويسنده     يا تقليد پاروديك   سازي  وارونه
در شـعر عربـي و   طـور كـه    همـان ؛ )Dubrow, 1982: 25(نيـست   ژانر آن هاي ارزش با وي

 قلنـدريات    و  ماننـد خمريـات    اييدر ضـدژانره  شـاعران    كـه    شـود   وضوح ديده مي   فارسي به 
گيرند كه خود در همان ژانرها شعر           ها و نمادهاي ژانرهايي را به سخره مي           قراردادها، ارزش 

  .   اند  گفته
وجود ندارد، اما جديد ضدژانر در سنت شعر فارسي اگرچه معادل دقيقي براي اصطلاح       

  بلاغـي  گردش ـآثـار ادبـي متقـدم از        ر  درفته و       به كار مي   يا تقابل  تضاد   مانند مشابهيمفاهيم  
 عمـدتاً در  متقدم  در متون بلاغيابزارين  با آنكه كاربرد ا.شده است بحث   »طباق«يا   »تضاد«

  در نظـر گرفتـه    ) يب و مـدح   س ن ـ اننـد م(هاي يك شعر خاص        يا بين بخش   يك مصراع سطح  
  تـا نطـق آن را  منبـا يبرخـي شـاعران و اد    دهـد        مي نشانشواهدي وجود دارد كه     ، اما   شد    مي

  . اند سطح ژانر گسترش داده
 هجـا اگر  «:دنويس  ميفرزندشبه خطاب  نامه قابوس روشمگير د بن كاوس براي مثال، كي 

 ضد آن مدح بگـوي كـه        ،همچنان كه در مدح كسي را بستايي      ،  دانينخواهي كه بگويي و     
: 1312 مگير،وش بن كاوس كي(» چنين بود  و مرثيت هم    بود و غزل   هجا ،هرچه ضد مدح بود   

 مـدح اسـت    هجـو ضـد  دارد كـه   اظهار ميالافكار  بدايع  ةدر مقدمنيز  كاشفي واعظ ؛)139
شـود در ايـن سـخنان مـدح و            طور كه ملاحظه مي     همان). 191-199: 1369،  واعظ كاشفي (
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گونـه اظهـارات    عنوان دو ژانر متضاد مطرح شده است؛ ايـن  بهغزل و مرثيه، هجو و همچنين   
 وجـود  از ضـدژانر  صـريح و دقيقـي   تعريـف  در آثار ادبي پيـشين، اگرچـه    كهدهد   نشان مي 

و نقـش     شـعر  در) مـضموني  (شـاعران گذشـته از تـضادهاي تماتيـك        نويـسندگان و    ندارد،  
آگـاه  ،  شعر داشـته باشـد     خلق گونة جديد از      تواند در   اي كه وارونگي موضوعي مي      سازنده

   .ندا  هبود
 كـه شـاعران در      دهـد     هاي متقدم شعر فارسي نشان مـي          دورهدر  ژانري    بين روابط   بررسي

آگاهانه انتظارات و قواعد ژانرهاي پيشين را زيـر پـا گذاشـته و              طور    بهخلق ژانرهاي جديد،    
  . اند كرده  ميوارونهها را  آن

ــبرخــي از ــد  شگران پژوه ــا تأكي ــر ب ــأثير ب ــن ت ــوع وارونگــياي ــعة  ن ــاي در توس ژانره
انـد كـه چگونـه اشـعاري           به بررسي اين موضوع پرداخته     ي،هاي بعد     موضوعي در دوره    تك

 ةهم در مقابـل قـصيد  (عنوان ژانرهايي متقابل   هزليات به  و مانند خمريات، غزليات، زهديات   
» ساخت  بازي ادبي خوش  «عمل كرده و به تعبير ميثمي، يك        ) سنتي و هم در مقابل يكديگر     

يك هاي سبكي هر     و ويژگي صور خيال   ها،   مايه  اي كه در آن درون       بازي ؛اند  را پديد آورده  
 كنـد   را خلـق مـي    ت از بينامتني ـ  جديـدي ي  هـا   يكـديگر، لايـه    بـا تقابل  در  شعر،  هاي      از گونه 

)Meisami, 1993: 17.(  
بـراي مثـال    اين تقابل ژانري كمابيش در تحقيقات اخير مورد توجه قرار گرفتـه اسـت؛   

طـور   توانـد بـه     كنـد كـه غـزل مـي         ره مي  ژانر در ادبيات فارسي اشا     ة نظري خصوصشميسا در 
مـدحي   ةقـصيد در برابـر   » نـوع مخاصـم يـا مقابـل       «يا  » ژانر مخالف «عنوان يك    اي به   سازنده

همچنين رزقـاني درخـصوص تعامـل و تقابـل      ).286: 1370شميسا، ( شودمطرح كلاسيك 
 جـودي ژانرها معتقد است كه ژانرها پس از گذراندن مراحل جنيني خود زماني كه ابعـاد و 

 هـاي   از اقلـيم  كه ژانرهايي يا موازي با ژانرهاي پيوند دهند، ازطريق    گسترش مي را خويش

 ژانرهـا چنـان   از برخـي  اين رونـد  در آورند؛  پديد مي ژانرهايي تلفيقي اند،  شده وارد ديگر

   .رانند  ژانرها را به حاشيه مي ديگر و شوند  مي برتر به ژانر تبديل كه يابند  مي گسترش
 عرصـه  در دهـد،  پاسـخ  عـصر  نيازهـاي  بـه  بتوانـد  ژانري كه هر ژانريك در اين جدال

 .كنـد   مـي  خـالي  رقيـب  زيرژانرهـاي  يـا  ژانرها نفع به را آن تدريجاً ميدان از پس و ماند  مي
 درون ژانرهـاي  در» صـفت  «  يـا   » وجـه «  قالب  در بلكه رود،  بين نمي هيچ ژانري از حال بااين
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 را هـا  عـصر آن  انتظارات افق دوباره كه زماني تا دهد  مي  ادامه خود پنهان گيزند به ديگر

 بـه  اقليمـي  از و ديگـر  كانون به كانوني از ها آن .بياورد به مركزشان حاشيه از و فرابخواند

 اي  تازه هاي  ويژگي و روي و رنگ جديد، اقتضائات با و متناسب كنند  مي سفر ديگر اقليم

  ). 199: 1402زرقاني، (د گيرن  مي خود به
» پاسخ«يا » واكنش«، »وگو گفت«تواند نوعي   ژانري مي  ها بين   ها و واگرايي      گرايي    اين هم 

 ، حبسيات، هزليـات زهدياتر اشعبررسي ادر طور كه ميثمي   شود؛ همان  ژانري محسوب      بين
، ضامين مدحي ميي با   ها به ژانر  »ييها  پاسخ«تواند    كه اين ژانرها مي   دهد      مي نشان   و هجويات 

-Meisami, 1996: 172–73; idem, 2003:181 ( شـود تلقـي عرفاني، حماسـي و عاشـقانه   

189.(   
سـطح   ازت سعي كرده است بـا گـذار         براساس رويكرد بينامتني  نيز نويسنده    مقالهاين  در  
ا  ي ـ ازطريق تقليـد   قلندريات چگونه    كهبوطيقا، نشان دهد     سطح تحليل به  معناشناختي  تحليل  
قـصايد  «و   »ظعهـديات و مـوا    ز«رايـج زمـان خـود يعنـي          شعر   دو نوع  پاروديك سازي    شبيه

  نبايـد آن را    بـراي درك كامـل قلنـدريات      بر اين اساس    . سازد  خود را مي  بوطيقاي  ،  »مدحي
مفاهيم و  با ي سمبليكيا فقط شعر) متشرعانه اسلام در برابر (ملامتي  صرفاً محصول تصوف    

 شـود   ميطور كامل قابل درك    زماني به  كرد؛ بلكه بوطيقاي قلندريات   تلقي   عرفاني   نشانگان
 پاسـخي بـين  و  وگـوي ادبـي بـا ژانرهـاي ديگـر       را محصول يك گفـت     هر شعر قلندري   كه

  . بدانيماي از اشعار ديگر  انري و بينامتني به طيف گستردهژ  
  

 فارسيشعر مدحي و شعر زاهدانه در سنت شعر هاي ژانري  ويژگي

هـاي     از ويژگي  كلينيازمند تصويري   » قلندريات «ر كه گفته شد براي درك كامل      طو  همان
هايي پيچيده و پويا هستند  هر دوي اين ژانرها سنت .وعظي هستيمشعر ژانري شعر مدحي و 

برخـوردار   درونـي نيـز      تنـوع  و مانند قلنـدريات از        بودهغير  هاي تاريخي مت    كه در طول دوره   
ارائـة    بخـش نـه     در ايـن   نويـسنده هـدف   ). 85-95: 1372ني،  كـدك  شـفيعي . رك(اند      بوده

هاست تا بتـوان     هاي اصلي آن     ويژگي بيان، بلكه   اين دو نوع شعر    بوطيقاي جامع از    تصويري
 حـال در هـر    . بهتر درك كنيم  قرار دارد،   در آن   » قلندريات« كه    را انداز ژانري وسيعي    چشم

تقليـد  مـستقيماً  هـا   دهـد يـا از آن    پاسـخ نمـي    مستقيماً اين دو نوع شعر   معمولاً به   » قلندريات«
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 ازطريـق  غالبـاً  كـه كنـد     نوع شـعر ترسـيم مـي       دو    كاريكاتوري از اين   گوييبلكه  ؛  كند  نمي
 .گيرد ها را به سخره مي  آنة، عناصر موضوعي و سبكي برجستپارودياغراق و 

  

 شعر مدحي

فارسـي،   در سـنت شـعر     .تهـاي ميـاني بـوده اس ـ          ايراني در سده  شعر مدحي ژانر برتر دربار      
ي بخـش ، دو )شـامل نـسيب، رحيـل و مـدح        (بخـشي       سـه : شدند  مدايح به سه شكل سروده مي     

ي، پـيش از آنكـه بـه        بخـش     يك مديحه دو يـا سـه       .)تنها مدح  (بخشي يا تك ) نسيب و مدح  (
 ةبخش اصلي يعني مدح برسد، معمـولاً بـا توصـيفي از بـاغ، طبيعـت، بيابـان يـا يـك صـحن                       

، پس از نسيب، بخشي به سفر يا توصـيف          بخشي    سهدر مدايح   . شد  آغاز مي ) بنسي(عاشقانه  
در پايـان ايـن اشـعار، اغلـب دعـايي آورده             و   )رحيـل (يافت    موضوع ديگري اختصاص مي   

 پادشاه، مقام دربـاري يـا       دتوان   كه مي  است» ممدوح«شخصيت محوري شعر مدحي      .شد  مي
قـدرت، شـجاعت و دسـتاوردهاي       شـعر مـدحي بـر سـتايش          .شخصيت مذهبي مهمي باشـد    
هاي مختلفي مانند ميدان جنگ،       تواند در زمينه    اين ستايش مي  . حماسي ممدوح تمركز دارد   

هـاي معنـوي    هـاي دربـاري و حتـي حـوزه       ، جشن )مانند شكار و چوگان   (تفريحات سلطنتي   
 عنـوان يـك رهبـر اسـلامي        اگر ممدوح يك رهبر سياسي باشد، شاعر معمولاً او را به           .باشد
د كه در دربارش خرد، تقوا، ايمان، عـدالت، شـجاعت، رحمـت و سـخاوت                ستاي ل مي ئاايد

   . استحاكم
 ةهـاي نبـرد خـارجي و داخلـي در برابـر هم ـ              عنوان مدافع ديـن، در ميـدان       او همچنين به  
 او كـل جهـان       حكومـت  الهـي و قلمـرو    موهبتي   »ممدوح« قدرت   1.جنگد  دشمنان اسلام مي  

 سـلطنتي  متعلقـات تـوان در شـكوه    عظمت حكومت او را مي و ودش تصوير مي) هفت اقليم (
. رك ( او مـشاهده كـرد     فراوان رزمياران و سپاهيان    و  تخت، تاج  ،او، ازجمله دربار، گنجينه   

 /1: 1388؛ صـفا،    83 -106 :1372كـدكني،     شـفيعي  ؛282-273 و244-247: 1370شميسا،  
                                                                                                    

 عنـصري  و فرخـي  او، دربـار  برجـستة  شـاعران  توسـط  كه غزنوي مدح سلطان محمود   در ژهيو  به نكته اين .1
 فـصاحت  با را ها  آن هاي  تخريب بتكده  و كفار عليه محمود هاي  لشكركشي ها  آن. است صادق شده، سروده

آن بـه دسـت      هـاي   بت و سومنات معبد دربارة تخريب  قصيدة فرخي  مثال، اند؛ براي     توصيف كرده  بلاغت و
 ).66: 1371فرخي سيستاني،(سلطان محمود از اين دست است 
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   .)353-354 /2 و 368-367
يـك  يـا   » جهـان كوچـك   « درواقـع يـك      يمدحشعر  كند،    يطور كه ميثمي بيان م      همان

 مـرتبط ،   شـاعرانه   در اين جهـان    ياز زندگي درباري است و هر عنصر      » سازي شاعرانه   شبيه«
طـور كـه    همـان ). Meisami, 1996: 144 & 163 (شـود  مـي و بازسـازي  با ممدوح تعريف 

ك اثـر ادبـي زيبـا،    ي ـاز  فراتـر   در قصايد فارسـي اند، شعر مدحي    اشاره كرده برخي محققان   
 به عبـارت     است؛ جامعهدر  ابزاري براي نمايش و تثبيت ساختارهاي قدرت و نظم اجتماعي           

ن  تثبيت مشروعيت حاكما وسازي قدرت لئايدشعر مدحي يك پديدة فرهنگي براي اديگر 
 ,Bürgel, 1996:451; Glünz( و منتقدان است ابزار كنترل اجتماعي و سركوب مخالفان   و

1996: 184(.   
 ؛شـود    فارسي تنها به ستايش شاهان و نخبگان سياسي محـدود نمـي            ادبدر  شعر مدحي   

» مـدايح مـذهبي   «دارد كـه     از مدايح به نخبگان مذهبي جهان اسلام اختـصاص           بسياري بلكه
 شـاعر   .توان تقليدي مستقيم از مدايح سـلطنتي دانـست             مدايح مذهبي را مي    .شود    خوانده مي 

 و سـتايد   مـي  ت معنوي ـقلمـرو عنـوان حـاكم مطلـق در      خود را بـه »وحممد«در مدح مذهبي،  
 قلمـرو و  ،در اين اشعار قـدرت    . دهد   ارائه مي  وي اقتدار روحاني    از كمال و  ل  ئاتصويري ايد 

 كاملاً معنوي داشته باشـد، از نظـر عظمـت كمتـر از              ي حتي اگر ماهيت   ممدوح،دستاوردهاي  
، محـور اصـلي ايـن اشـعار همچنـان           اينكـه تـر     منيست و مه ـ  اقتدار شاهان در مدايح سلطنتي      

هـاي معنـوي،      دليل اشـتراك در برخـي ارزش        ذكر است كه به     قابل . است »ممدوح«شخص  
اي   همپوشاني قابل توجهي بين نمادها و مفـاهيم مـدايح مـذهبي و اشـعار زاهدانـه و موعظـه                   

   .وجود دارد
  

 اي موعظه -شعر زاهدانه

 كه در برابر شعر     ي باشيم ها براي خلق ژانر مستقل      ين گام نخستشاهد  توانيم    ميوعظي  در شعر   
 كـه درگـاه   بل،   دنيوي محور اصلي اين نوع شعر، نه دربار شاهان       . گيرد    سلطنتي قرار مي  مدح  
بـسيار  هـاي معنـوي،       ها و دستاوردهاي دنيوي در مقايـسه بـا ارزش           لذت كه در آن     استخد

 از كه شود  ي ستايش ميهاي  قدرت و ارزششعراين نوع در . شود  تلقي مياهميت  ناچيز و بي
كيد بـر   أاين نوع شعر، با ت    . و نه از دربار زميني پادشاهان      گيرد  ت مي ئ نش  خدا  آسماني درگاه
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گيرد كه در آن قـدرت        در تقابل با شعر مدحي قرار مي       اعتباري دنيا،   هاي معنوي و بي     ارزش
   .شود و شكوه پادشاهان و حاكمان دنيوي ستايش مي

هـاي نظـامي پادشـاهان گذشـته و بناهـاي             زهديات هماننـد يـك واعـظ، پيـروزي        شاعر  
را نه بـراي سـتايش ايـن افـراد، بلكـه بـراي              )  تيسفون  هاي كاخ   مانند ويرانه (تاريخي باشكوه   

بـه همـين    . شـود   گذرا و فاني زندگي دنيوي به مخاطبان خـود يـادآور مـي            ماهيت  يادآوري  
هاي غالب و تكرارشونده      مايه  ها، بن   انند قبرها و ويرانه   دليل، مرگ و نمادهاي مرتبط با آن م       

به شكل دريغاسرايي كـه بـا عبـارت         اغلب  در اين نوع شعر     شاعران  . در اين نوع شعر هستند    
بـر گـذرابودن      متـوالي،  ابيـات  تكرار واژه يا عبارتي در ابتـداي         با و شود     بيان مي  »ند؟يكجا«

  . كنند مطلق زندگي دنيا تأكيد مي
هـاي فريبنـده دنيـا شـكايت          هـا و لـذت      هـا، بـدي     عران در عين حال كه از ويراني      اين شا 

كنند، مخاطب خود را به پرهيزكاري، توبه، طلب آمرزش و انجام كارهاي نيك دعـوت          مي
 ةشـيو  .خداونـد بـه دسـت آورنـد       ابـدي   درگـاه   در  جايگاهي نيـك    ها بتوانند     آنكنند تا     مي

هـا و دسـتاوردهاي       شـود، تمـام جـذابيت       تـرويج مـي   پارسايي و پرهيزكاري كه در اين شعر        
 ي اسـلام  شـريعت  يك زندگي سـاده و مطـابق بـا           داشتن و خواننده را به      نفيجهان مادي را    

  . كند  ميترغيب
 خـدا،  برابـر  در محـض  توكـل  بـه  را خواننده و كرده نكوهش را شرك و كفر شعر نيا
 شـعر . خوانـد  يفرام ـ امـت يق زرو در ياله ـ عـذاب  از خـوف  و گنـاه  از زي ـپره مؤمنانـه،  صبر

 و پنـدها  از يطـولان  ةرشـت  «كي ـ صـورت   بـه  غالبـاً  ن،يمضام نيا كنار در يا  موعظه-زاهدانه
 عبـادت،  و اطاعـت  ك،ي ـن اعمـال  مـان، يا د،ي ـتوح ماننـد  يگريد ينيد موضوعات »اندرزها

 همـو،  ؛63 -550: 1365 ،يكدكن يعيشف (كند  يم دنبال زين را. .   و ياله عدل خرد، ت،يهدا
  ). 332-33/ 3   ؛57-356/ 2 ؛368/ 1: 1388 صفا،   ؛52-47 و219: 1372

  
  الگوهاي تكرارشونده در شعر قلندري 

 در برابـر  مـضموني  يكي از تحولات مهم در تاريخ شعر فارسي، پيدايش اشـعار كوتـاه تـك         
ايـن اشـعار    . اسـت  در اواسط قرن چهارم تا اواسـط قـرن شـشم هجـري               اشعار چندمضموني 

 زهـديات    و  غزليات، خمريات  با عناويني مانند   ژانرهاي موضوعي بزرگ     ذيلمضموني   تك



  153 / 1403، زمستان 39، شماره 16فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 
 

 و  ندبسياري از اين ژانرهاي موضوعي مرزهاي مشخص و ثـابتي نداشـت           . ندشد  بندي مي   دسته
رژانرهـاي  شـامل زي   هاي بزرگ شعري    دستهاين   . بودند از نظر دروني بسيار متنوع و منعطف      

عنـوان   بـه   دوره ايـن  در نظـر شـاعران       هـا   آنبعـضي از    تـي   د و ح  ن ـبود مختلفـي  تكرارشوندة
تعيين تعداد دقيق اين ژانرها  ).Lewis, 1995: 36, 106-7(شدند   ميژانرهاي مستقل شناخته 

 تـأثير  تحـت  ژانرهـا  گفتـيم  تر شيپطور كه  زيرا همان ؛استدشواري ها كار  آنبندي و مرز

 هـستند؛  روتحـول ييتغ معـرض  در پيوسـته  دروني همچنين اقتضائات و متني  برون متغيرهاي

 تغييراتـي  ديگـر  پارادايم به پارادايم يك از يا كانون ديگر به كانوني از ژانر يك مهاجرت

 يك هر در ژانر ستارة كه دهد  مي نشان ما ها به رصد آن و آورد  مي پديد آن ساختار در را

  ). 199: 1402زرقاني، (يابد   وضعيتي مي چه خود منازل از
ممكن اسـت بـا     و هستندروتحولييتغ ژانرها دائماً در حال گويد  ميمي ثطور كه مي انهم

 يك ژانر ممكن است موضوع يك ژانر ديگـر شـود            ؛ حتي هم تركيب يا به هم تبديل شوند      
  كه تبديل بـه يـك ژانـر جديـد و مـستقل شـود               يابدقدر گسترش    يا يك موضوع خاص آن    

)Meisami, 2003: 29(  . سيال و منعطـف  ژانرعنوان يك زيرژانر از  توان به   مي راندرياتلق 
 متنـوعي    ة تكرارشـوند   شـعري  الگوهـاي تواند دربرگيرنـدة        غزل در نظر گرفت كه خود مي      

مرزهاي مشخصي ندارنـد و ممكـن        -همانند ژانرها و زيرژانرها   -اين الگوهاي شعري    . باشد
 شـش  ، درك بهتـر قلنـدريات اوليـه       در اين مقالـه بـراي     . پوشاني داشته باشند    است با هم هم   
شناسي قطعي در اشعار سه شاعر برجستة قلنـدري             عنوان يك گونه    البته نه به   - الگوي شعري 

در شـعري از    ) مـدح ضـدقهرمان   (هـا     شناسايي و سپس يكـي از آن      ) سنايي، عطار و عراقي   (
  .  بررسي شده است سنايي
رفتارهـاي خـلاف    مثابـة يـك قلنـدر،        بهاين دسته از اشعار شاعر      در   :قلندرانه  فخر  . 1

، شاعر بـا     اين نوع شعر   در. دكن ميها فخر     و به آن   ، توصيف خود را هنجار  خارج از   عرف و   
خود عنوان بخشي از هويت قلندري خود، فهرستي از گناهان و اعمال ناشايست               و به  مباهات

اين نـوع   . ردشم  برميكه مناسب اشعار مدحي است،       يرجزخوانبا لحني حماسي و نوعي      را  
شـود، اغلـب بـا         قلنـدريات محـسوب مـي      مـضامين تـرين     پركـاربردترين اشعار كـه يكـي از       

 بـه پايـان      اسـت،  فخـر و مباهـات قلنـدري       كـه نـشانة تأكيـد بـر          »ايم«يا  » ام«هاي پاياني     قافيه
  .رسد مي
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  » قلندرانه فخر «هايي از   نمونه
در شـعر شـاعران اوليـة قلنـدري     » قلندرانه فخر «هايي از الگوي      نمونههاي زير           ها با مطلع      غزل
     :است

   خت دل به ميخانه فرستادمبه دست عشق ر       دگر بار اي مسلمانان به قلاشي در افتادم
  )359-360: 1388سنايي،                                                                                        (

   عشق بر من پادشـا شـد پادشـايي چـون كـنم                   انه كردم پارسايي چون كنم    قبله چون ميخ  
   )393-394 :همان                                                                                                 (

   دل در خود و در جهان چه بنديم                         ما عاشق همت بلنديم
  )401-402 :همان                                                                             (  

   برداريم گبري كهنيم و نام                         ما مرد كليسا و زناريم
  )499: 1375عطار،                                                                            (

   در دير مغان راه خرابات گرفتيم     ما ترك مقامات و كرامات گرفتيم    
  )491: همان                                                                                     (
  گذاريم   ما ننگ وجود روزگاريم                       عمري به نفاق مي

  )498: همان                                                            (                    
  نماي خاص و عاميم      انگشت                اكنون كه نشانة ملاميم  

  )505: همان                                                                              (
  آور كفر و ننگ ايمانيم                  نامما گبر قديم نامسلمانيم     

  )506: همان                                                                          (
  مي روان كن ساقيا كين دم روان خواهيم كرد 

  در سر يك جرعه مي اينك روان خواهيم كرد 
  ) 104-105: 1372عراقي،                                               (                                               

   كه در رندي مغان را پيشوايم          نوايم      من آن قلاش رند بي
  )107-106: همان                                                           (

  گ و نام وارستيم  وز غم نن       ما دگربار توبه بشكستيم      
  )  184-183:همان                                                        (
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  من مست مي عشقم هشيار نخواهم شد   وز خواب خوش مستي بيدار نخواهم شد 
  )281-280  :همان                                                                                         (

  بار گرفتم من باز ره خانة خمار گرفتم     ترك ورع و زهد به يك
   )297: همان                                                                                (

 هاي متمرد   اين اشعار بر يكي از شخصيت      :كارناوالي  ةحيمدمدح ضدقهرمان؛   . 2
پيـر  «،  »پـسر «،  »تـرك قلنـدر   «،  »بچـه   كـافر «،  1»بچـه   ترسـا «،  »بچه مغ « شعر قلندري مانند   جهان
 اعمال جهت تجليل از بهرا  اين نوع اشعار تمركز دارد؛» ساقي« يا »غلام«، »پير رسوا«، »قلندر

كـه  » كارنـاوالي هـاي     هح ـيمد«عنـوان    بـه تـوان       مـي  ،هاي ضد قهرمان     شخصيت انةهنجارشكن
ايـن اشـعار گـاهي داراي    . تلقـي كـرد   گيـرد،   ه مـي ها و قراردادهاي رسمي را به سخر          ارزش

ماننـد  و منـسجم،   واحـد  داسـتان  اگرچـه اساسـاً بـه روايـت يـك      ؛عنصر روايـي نيـز هـستند     
  .پردازند  گيرد، نمي   قرار مي كه در ادامه مورد بحث»قلندرانه  حكايت«ژانر   خرده

  »شعر ضدقهرمان« هايي از  نمونه
در شـعر شـاعران   » ضـدقهرمان «ژانر      هايي از خرده      نمونهي زير   ها        ها يا قصايد با مطلع        غزل

     :اوليه قلندري است
    وقت صبح آمده راح اي پسرا             االله صباح اي پسرا انعم

 )25-26 :1388سنايي،                                                (

   ان ز خرابات برون آمد مستچون خرام        شور در شهر فكند آن بت زناّرپرست
  ) 89 :همان                                                                                                   (

   زان راه به جانم آتش اندر زد         معشوق مرا ره قلندر زد
  )136-135 :انهم                                                         (

   كرديم بندي و زنداني زهي كافر بچه          برديم باز از مسلماني زهي كافر بچه
  )1009-1008: همان                                                                                  (

                                                                                                    
 15 حدود ژانر قلندريات دانست؛ در »فرعي ژانر زير« يك توان  در غزليات عطار را مي »ترسابچه«  مضمون.1

 ربـاعي  چنـدين  در ترسـابچه  ايمـاژ . به اين مـضمون اختـصاص دارد      ) درصد 2 حدود (غزل وي  872 از غزل
 ).292-293 :مختارنامه. رك(آمده است  عطار نيز
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  م كرد   سوداي سر زلفش رسواي جهان     اي ناگه قصد دل و جانم كرد   ترسابچه
  )158-159 :1375عطار،                                                                              (

      صد حلقه زلف در بناگوش     ترسابچه شكرلبم دوش
  )360 :همان                                                             (

    بربست به زلف خويش زنارم       اي كشيد در كارم   ترسابچه
  ) 435: همان                                                                   (

    بوسه گشاد بر لبم تنگ كشيد در برم       ترك قلندروش من دوش درآمد از درم 
  ) 436-435 :همان               (                                                                        

   در دست شراب ارغواني         اي به دلستاني      ترسابچه
  )666-667 :همان                                               (

  ايم افكند از زهد به ترسايي      اكنون من و زناري در دير به تنهايي   ترسابچه
      ) 695-696 :همان                                                       (                             

     كه فارغ آمدم از ننگ و نام باده بيار   غلام روي توام اي غلام باده بيار 
   )101-102: 1372عراقي،                                                            (

   كام جان را پر شكر خواهيم كرد      كرد  ياد آن شيرين پسر خواهيم
   )238-237 :همان                                                                 (

    آمد ز شرابخانه سرمست      ساقي قدح شراب در دست 
   )245-246 :همان                                                 (

 شـود   شهرانگيز خوانـده مـي     يا    شهرآشوب جهت   از آن  اين اشعار    :شعر شهرآشوب . 3
  كـه بـه شـهر      كند     را توصيف مي   گوش   و بازي  روي زيبا ي، معشوق گوناگونهاي    شيوهبه  كه  

ربايـد و    هـاي خـود دل همـه را مـي      با شيطنت و عـشوه   و  آمده  ) طور خاص به بازار    اغلب به (
، در ايـن اشـعار مـردم    دكـش  را بـه آشـوب مـي    شـهر    تمـام ،  اي كه به پا كرده        هنگامه سبب  به

 و تعهدات مذهبي خود را رهـا  دادهعقل خود را از دست     گري      تأثير چنين معشوق فتنه     تحت
افتنـد و عاشـقان     مـي تلاطـم بـه  ) هـا  بازارها، ميخانهمانند ( فضاهاي اجتماعي    تمامي ،كنند  مي

 معـاني،  گلچـين  .رك (رونـد بدار چوبـة    پـاي  بـه    اشتياقبا  بر سرعشق او حاضرند كه      واقعي  
  ازاي  عنـوان زيرمجموعـه   توانـد بـه    اشعار، به يـك معنـا، مـي    نوعاين .)2012؛ بروين، 1346
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عمــدتاً بــر اعمــال نيــز هــا  آن؛ زيــرا در  شــودنيــز در نظــر گرفتــه »ضــدقهرمان«ژانــر   خــرده
تأكيـد   و پيامدهاي مخـرب حـضور او در يـك منطقـه              قلندري يك شخصيت    ةهنجارشكنان

  . شود  مي
  چون خرامان ز خرابات برون آمد مست       شور در شهر فكند آن بت زناّرپرست

  ) 89 سنايي، ديوان                                                                                        (
   بار بر آمد يك گرد از دل عشاق به        روزي بت من مست به بازار برآمد

  )141 : 1388سنايي،                                                                         (
   بار برآمد عطار   فرياد ز كفار به يك    عشق تو ز سقسين و ز بلغار برآمد    

   )224 : 1375عطار،                                                                               (
  ترسابچه مستم گر پرده براندازد            بس سر كه ز هر سويي بر يكدگر اندازد 

  ) 177-179:همان                                                                                        (
  نگارم دوش شوريده درآمد          چو زلف خود بشوليده درآمد 

  )227 :همان                                                                     (        
  ناله از جان عاشقان برخاست    ناگه از ميكده فغان برخاست       

   )74-73: 1372عراقي                                                       (
  همه شهر شور و غوغاست  كاندر   از ميكده تا چه شور برخاست؟   

  )76- 77: همان                                                                          (
  بار برآمد    شور از سر بازار به يك  ناگه بت من مست به بازار برآمد   

  )51-52: همان (                                                                            
   سرمست خانه شرابساقي قدح شراب در دست            آمد ز 

   )245-246: همان                                                                   (
اين دسته از اشعار، روايتـي پيوسـته و كامـل از يـك داسـتان يـا           : قلندرانه   يتحكا. 4
گوها و  گاهي اوقات، اين گفت   . كند    بازگو مي  را   داستان ايه     با شخصيت   شاعر يگوو  گفت

ي يها  تفاوت اصلي اين اشعار با ديگر اشعار قلندري كه بخش         . بسيار طولاني و مفصل هستند    
و مـستقل   حول محور يك داسـتان واحـد        ها    آن است كه     آن  دارند، ضمن خود حكايتي در   
اكثـر ايـن    . انـد   پارچه و پيوسته   يكصورت   ها به   هاي حكايتي در آن     اند و بخش    شكل گرفته 
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   .ها بيش از بيست بيت دارند اشعار طولاني هستند و برخي از آن
   ست ا از باقيات مردان، پيري قلندري        ست ا در كوي ما كه مسكنِ خوبان سعتري

   )89-90: 1388يي، سنا                                                                                   (
   نفي مرا شاهد اثبات كرد         تا بت من قصد خرابات كرد

 ) 128-129: همان(                                                           

  آنكه مستغني بد از ما هم به ما محتاج بود     دوش ما را در خراباتي شب معراج بود
  )163:همان                                                                       (                            

  ماني  عجب به چون تا بشنو من ةتو قص       از خانه برون رفتم من دوش به ناداني
 )66-68 :همان                                                                                            (

    كه روشن است ز رويش همه جهان امشب    چه شاهدي است كه با ماست در ميان امشب
  )11-12 :1375، عطار                                                                                        (

   خط كفار نهاد پير ما بار دگر روي به خمار نهاد           خط به دين بر زد و سر بر
   )120 :همان                                                                                           (

  پير ما وقت سحر بيدار شد              از در مسجد بر خمار شد 
   )193-195 :همان                                                          (

  كش و مردانه شد   كشان دردي  ير ما از صومعه بگريخت در ميخانه شد       در صف درديپ
  ) 209 :همان                                                                                                                (

   ة هيهات برآمد نعرشدگان دلدي پير من از كوي خرابات برآمد       وز 
   )221-222 :همان                                                                               (

   كردم گذري به ميكده دوش                    سبحه به كف و سجاده بر دوش
   )84-85 :1372، عراقي                                                                      (

 داسـت، يپ نامـشان  از كـه  طـور   همـان  اشـعار،  ني ـا: قلنـدر  وعـظ  قلندرانـه؛  پند. 5
 و يقلنـدر  يزندگ ةويش اتخاذ يبرا ياليخ يمخاطب به يضمن يها    هيتوص اي مكرر دستورات

 ةاسـتفاد  اشـعار،  نـوع  ني ـا در توجـه   قابل ةنكت. است ندارانهيد و متعارف يزندگ ةويش ترك
 هـا   هيتوص ـ ني ـا در ديتأك موجب كه است هيقاف از يبخش اي فيرد عنوان  به امر فعل از مكرر

 و كـار     تازه »يخرابات «كي به طنازانه و كوتاه ييها    هيتوص ييگو اشعار نيا از يبرخ. شود يم
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  . هستند زاهدانه اشعار و مواعظ هيشب و  يطولان دارند، تر يميتعل يلحن كه گريد يبرخ
   ري و طامات گي مذهب قلاش         ــريت گ بتـا راه خراباـزيخـ

  )295 :1388سنايي،                                                        (
   راح را همنشين روح كنيم       پسرا خيز تا صبوح كنيم

  )408:همان                                                                 (
   فرش لاف اندر نورد و گفت از كردار زن        وار زن ين ره گام عاشقاي مسافر اندر

 )480-481:همان                                                                                                (

   چون در بتخانه جويي چنگ در زنار زن       وار زن چون در معشوق كوبي حلقه عاشق
  )481-482 :همان                                                                                              (   

   زخمي كه زني بر ما مردانه و محكم زن        اي يار مقامر دل پيش آي و دمي كم زن
  )482-484:همان                              (                                                                    

   راح در ده روح را بي رنج كن                       جام را نام اي سنايي گنج كن
  )496:همان                                                                                                (

    گلنار كنشانياز فروغ باده رنگ رو        كنداري را بآلوده خواب مستان ايساق
  )496: همان                                                                                             (

  نگردي  كرامات اربابشايسته                      تا معتكف راه خرابات نگردي
 )627 : همان                                                             (                              

     تائبان را به شرابي دو سه در كار كشيم    ساقيا خيز كه تا رخت به خمار كشيم 
   )504: 1375،  عطاروانيد(                                                                       

      گنجي كه آن نيابد صد پير در مناجات   يابد هر لحظه در خرابات  مست خراب 
  )80-78: 1372عراقي،                                                                                     (

  در بزم قلندران قلاش                بنشين و شراب نوش و خوش باش  
  . )81-80 :همان                                                    (                      

 اين اشعار حول يك خطاب مستقيم بـه يـك شخـصيت خـاص،               :خطاب قلندرانه  .6
 و گـاه    شبيه بـه التمـاس    در اين اشعار، شاعر با لحني        .متمركز است معمولاً معشوق يا ساقي،     

توجـه و  طلـب   درخواست شراب يـا  يت موردنظر خوددستوري، از شخصصورت خطاب     به
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در برخـي  .  در شـعر مـدحي اسـت     »خطـاب « كه بيشتر يادآور شـگرد بلاغـي        كند  عنايت مي 
 كنند و به همين دليـل، گـاهي          نيز پيدا مي    و صبغة واعظانه    تعليمي ةها جنب   موارد، اين خطاب  

 .پوشاني دارد  هم »پند قلندرانه«ژانر   خرده با اشعار اين اشعار

  باش  اوباش ةدر ميان حلق                 خواره و قلاش باش ياي پسر م
  )312 :1388سنايي،(                                                                          

   اندك تو خور اي ساقي و بسيار مرا ده        آن جام لبالب كن و بردار مرا ده
  )586 :همان                                                           (                              

  بيا تا رند هرجايي بباشيم                        سر غوغا و رسوايي بباشيم 
   )504: 1375عطار،(                                                                        

                         مطرب غزل تر روان كو ساقي قدحي مي مغان كو  
   )99-98 :1372عراقي،                                                                        (

  كه فارغ آمدم از ننگ و نام باده بيار     اي غلام باده بيار    ماتوغلام روي  
   )101 :همان     (                                                                              

  كه نماند بيش ما را سر زهد و پارسايي     پسرا مي مغانه بده ار حريف مايي    
  )108 :همان                                                                                          (

تـر اشـاره شـد، نـسبي و سـيال هـستند و         طور كه پـيش   همانمذكور  گانة      شش بندي    طبقه
هـاي  الگوتـوان     ميهمچنين   ؛ را دربرگيرد  الگوبيش از يك     ممكن است    اشعاراين  برخي از   
، بـر ايـن    عـلاوه . را به اين فهرست افـزود      -2»توبه در ميكده   «يا 1  »دريغاسرايي«مانند  ،  ديگري

 فقـط  تكرارشـونده يكـي از ايـن الگوهـاي        دشواري وجود دارد كه چـه زمـاني         همواره اين   

                                                                                                    
  غزل عراقي با مطلع  به كنيد رجوع مثلاً .1

  )98-99:  1372عراقي،(» مطرب غزل تر روان كو؟      ساقي، قدحي مي مغان كو؟
 .در ژانر زاهدانه است» دريغ و حسرت«كه تقليدي از شعر  

  لع غزل عطار با مط به كنيد رجوع مثال براي .2
  ؛)11-12 : 1375عطار، ( رندان را كنم دعوت به طاماتكه       خراباتي شدم سويسحرگاه

  همچنين غزل عراقي با مطلع 
 ).84-85 : 1372عراقي، ( به كف و سجاده بر دوشسبحه       دوشكدهي به ميكردم گذر
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 در  هـا    در نظر گرفتـه شـود و چـه زمـاني بـه دليـل مركزيـت آن                  » رايج ةماي  بن«عنوان يك    به
بـا وجـود ايـن      . بررسي شـود   واقعي   »ژانر  خرده«عنوان يك    ساختار تعداد زيادي از اشعار، به     

در  از قلندريات    بهتريك   در براي ابزاري مفيد    توان     مذكور را مي    بندي  ها، دسته   محدوديت
بـا تجزيـة ايـن نـوع شـعر       كند تـا      به ما كمك مي   بندي      ادبيات فارسي دانست؛ زيرا اين دسته     

؛ مانند  كند    بندي خود را بر ما آشكار مي          نوع دسته  فقط در اين   به نتايجي برسيم كه    گسترده،
 ،»دح ضـدقهرمان  م ـ «دسـتة  عطـار بـه      گـرايش  ،»پند قلندرانـه   «ةفراواني اشعار سنايي در دست    

 ةاســتفاد( »قلندرانــه  حكايــت« و فراوانــي »شهرآشــوب« اشــعار در انتخــاباولويــت عراقــي 
  . رسنايي و عطادر اشعار ) گسترده از ساختار حكايتي

  

  سنايي در غزلي از »مدح ضدقهرمان«بررسي الگوي 
 كه تعـداد    ، تنها در ديوان اوست    وجود داشته  از سنايي    پيش شعر قلندري هاي    مايه  اگرچه بن 

شـود و از        با طولي بيشتر از قالب رباعي يافته مي        قلندري   موضوعي     تك توجهي از اشعار   قابل
: 1385زرقـاني،  (انـد     قلنـدري خوانـده  -همين روي برخي او را مبتكر و مبدع غـزل ملامتـي      

ي  اصل الگوهاي تمامي از    گويا يياه  شامل نمونه  سنايي كه اشعار توان گفت     تقريباً مي ). 125
  اشعار احتمالاً،  بعديبر شاعران   سنايي  توجه    با توجه به تأثير قابل     ؛ بنابراين قلندري است شعر  
، قلنـدري پـس از وي  شـاعران   گيري اشعار       قلندريات در شكل  هاي بنيادي   الگوعنوان   بهوي  

 از   بـارز  اي  نمونـه » كـافر بچـه   « قلنـدري    غزل.  نقش مؤثري داشته است    مانند عطار و عراقي،   
  : ست ا»ضدقهرمان« زيرژانر يعني الگوهاترين اين   محبوبيكي از
  كافربچه زهي دانيـــزن و بندي رديمــك      هـــــبچ افرـــــــك زهي انيــــمسلم از باز برديم
  هــــــكافربچ زهي بِنشاني باز زمانم رــه      اب عشقـــــــزنان اندر صف ارب  مــــــ كانيدر م

  پشيماني زهي كافربچه   بي  هرگز تــنيس       ريـــافـــــك  درنـــــريخت  ونـــــــكشتن و خ
  اه سلطاني زهي كافربچهـــــتا تو بر درگ       را دين درستســـك چيهنيست بر درگاه سلطان 
   صد يعقوب كنعاني زهي كافربچه هست       گرد جهان ق توـــز عشــــك يوسف مصري تويي

  كافربچه زهي انيــــــمسلم براندازي تا     بازآمدي   افريــــــــك از رــــــــمگ مسلماني در
  كافربچه زهي نصراني كيش كردي تازه      صليب چون زلفي و چشمه خورشيد چون رخي با
  كافربچه  زهي داني عجب لباسات دــص      پسر  اي  ايي در خراباتـــــــسن با  انيـــــ زم هر

  )1008: 1388سنايي،                                                                                      (             
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 رديـف   عنـوان   به» كافربچهزهي  « مكرر   خطاباين شعر،    در خور توجه     ويژگينخستين  
توجـه مخاطـب    براي جلـب اغلب   در شعر فارسي خطاباستفاده از شگرد بلاغي .آن است

  افتخـارآميز  يلقب ـ و   در شعر مدحي، شـاعر بـا نـام        رفته است؛       به كار مي  ر اصلي شعر    به محو 
 )نعـت و مناقـب  در ازجملـه  (وعظي -در شعر زاهدانه  وداد ممدوح را مورد خطاب قرار مي

هـاي     يا يكي از شخصيت    صحابه خدا، پيامبر، يكي از      ستتوان   شخصيت مورد خطاب مي    نيز
 خواننـده   زنـد؛   مـي  هـم  بر را معمول خواننده  انتظاراتنايي  سدر اين شعر    . مهم مذهبي باشد  

اما باشد؛  احترام  و قابل   شايسته  فردي   در يك شعر،      شاعر انتظار دارد شخصيت مورد خطاب    
شـدت   بـه ي   آن زمان شخصيت    ة را كه در جامع    »كافربچه«يك  اي      طور غافلگيركننده   بهسنايي  
هـاي ممـدوح را          و تمـام ويژگـي     دهـد   ار مي  بوده، مورد خطاب قر    كاملاً مطرود اي و     حاشيه

  . كند  همراه با انتظارات خواننده، وارونه مي
 را برانگيـز كافربچـه   چـالش  شخصيت   هاي مكرر، جسورانه و نامتعارف،        او با اين خطاب   

 از سـوي ديگـر   .كنـد   تبـديل مـي  شدهد و او را به محور اصلي شعر    در مركز توجه قرار مي    
 شگرد ادبـي  طور غيرمستقيم به »زهي كافربچه«رديف طولاني  مديشايد سنايي با انتخاب ع    

زيرا  گيرد؛  ميبه تمسخر آميز در اين نوع شعر را   هاي اغراق  خطاب در شعر مدحي و ستايش     
در هـر بيـت مـورد       بـه ايـن شـكل       معمولاً ممـدوح خـود را       نيز   مدايح ترين    پرطمطراقحتي  

 .دهد  خطاب قرار نمي

بـه شـكل    اما   ،شعر مدحي در   »ممدوح«يك  دقيقاً شبيه   شعر  اين  در  » بچهكافر«شخصيت  
 تـصوير   كنـشگري عنـوان      بـه  بچهشعر، كافر اين   در سراسر    . دارد  حضور 1»ضد قهرمان «يك  
 .كنــد زنــده مــيپويــا و  را  ســناييانگيــزش جهــان شــعري  شــگفترفتارهــايشــود كــه  مــي

  وانـد   طراحـي شـده   بـراي ايجـاد شـگفتي در مخاطـب     كافربچـه  ةالعـاد  هاي خـارق  ويژگي

هـاي مقـدس در       ، پيامبران و ديگـر شخـصيت      مقتدر پادشاهان   رفتارهاي همانند او   رفتارهاي
 ة اجتمـاعي، كـاملاً در نقط ـ      از حيث  حتي اگر    ؛بخش است   انگيز و الهام    ، شگفت يشعر مدح 
   .ها باشد مقابل آن

                                                                                                    
آلـت   سنايي غزنوي، از شعري به ودآميز خ  هزل هاي  پاسخ از يكي در سوزني سمرقندي اي مشابه         در نمونه  .1

 ديـوان سـوزني     .رك (كنـد     مـي  تـصوير  )ضـد قهرمـان   (ممـدوح سـاختگي      يـك  صـورت   بـه  خود را  تناسلي
  ) 386: سمرقندي
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كرده، مـورد   جدا  مسلمانان  مسلماني و   سنايي را از    سبب آنكه     به بچهكافر در ابتداي شعر  
اربـاب  «كـه   دربار كارناوالي   (»  قلندر خرابات«را در   شاعر  او  ؛  )1بيت  (گيرد      تحسين قرار مي  

. )2-1 و5هـاي  بيـت ( كنـد   زنـداني مـي   )ندا   جمع ر آن د» انخوارگ    مي«و  » بازان  پاك«،  »عشق
 و   مـسلمانان  بـه اجتمـاع   پيوسـتن   آنكـه    يجـا   بـه سنايي از همان آغـاز بـه شـكلي معكـوس،            

ها و هنجارهاي       محيطي متضاد با ارزش    به   هاي آن را بستايد، گسستن از آن و پيوستن            زشار
در . دهد كه نشانگر وارونگي كارناوالي فضاي شعر اوسـت            اسلامي را مورد تحسين قرار مي     

از دشمنان اسـلام را در ميـدان جنـگ          ادامة شعر كافربچه برخلاف ممدوح در شعر مدحي،         
طور   بهو ترويج كيش نصراني،      مسلمانانبا تضعيف اسلام و زنداني كردن       ؛ بلكه   برد    بين نمي 

   .)1و 7-6هاي  بيت(كند   كمك ميدشمنان اسلامغيرمستقيم به 
 »دوران وسـف ي «عنوان به او يگذار تاج و كافربچه ييبايز شيستاشاعر بر  در بيت پنجم  

 يگـذار   تـاج  ينـوع  عنـوان  بـه  چـه  لي ـتجلايـن   . كندتاكيد مي  - خرابات يكارناوال پادشاه-
ــ عنــوان بــه چــه و يســاختگ و يشيــنما ــبن يوارونگــ انگريــب ،يواقعــ شيســتا كي  در نيادي

  . است ياله امبريپ كي با »كافربچه «كي ةسيمقا در ياسلام نينماد مراتب سلسله
 شـود؛   مـرتبط مـي   ممـدوح  با تغييـر مـذهب   7 و 6 هاي  بيتدر اين وارونگي كارناوالي 

از درون بـه  گـري    حيلـه  به اسلام، درواقع قصد دارد بـا         از كفر  به بازگشت  رتظاهكافربچه با   
 با بازگـشت مجـدد بـه        كافربچهدر بيت بعدي،    . اسلام ضربه بزند و آن را از ريشه بخشكاند        

  نمايـشي   ايـن تغييـر ديـن      .)7بيـت    (دهـد    را ادامه مـي     نمايشي مسيحيت، اين بازي تغيير دين    
 كـه  آلـود اسـت     و نفـاق اسـلام ظـاهري  شدن از     ري براي برون  كاراهبه نحو استعاري    مكرر،  

   .ندگرفتاربيشتر مسلمانان به آن 
شـريعت و اركـان ديـن را        كافربچه در بيت پاياني برخلاف يك پادشاه مسلمان ايدئال،          

مصمم به نابودي كل نظـام هنجـاري   ترفندهايي عجيب  و گري  با حيله د؛ بلكه كن ترويج نمي 
   .)8  بيت( تجسم يافته است شاعر شخصيت گويي در كه  نظامي؛ اسلامي استةجامع

ستايد   خاطر براندازي اسلام و احياي كيش نصراني مي      را به  در اين غزل سنايي، كافربچه    
ساختن الگوي متعارف مدح در قصيدة سنتي بـار ديگـر               بدين طريق او با وارونه    ) 6و  7بيت  (

ايـن سـتايش پاروديـك البتـه     . كنـد   تـر مـي    را پررنـگ خـود   فضاي كارناوالي غزل قلندري
تواند ستايش واقعي نيز تلقي شود؛ زيرا از منظر قلندريه و شاعران قلندري اسلام ظـاهري            مي



 ...رحيمي و /  ... عرفاني  غزلاي براي رگونهيزمثابة   بهاتيقلندر / 164

القـضات      گونه كه عين    و همان ) 1375غني،  (آلوده به رياكاري و تظاهر، و آفت ايمان است          
خروج از اسلام مجـازي و      «معرفت  سينا نقل كرده، راه رستگاري در نظر اهل             همداني از ابن  

از ايـن منظـر برانـدازي اسـلام         ). 1373القـضاة همـداني،         عين(است  » دخول در كفر حقيقي   
اينجـا  آنچـه در    . ظاهري توسط كافربچه در حقيقـت مايـة نجـات اسـلام و مـسلمانان اسـت                

  از شاعر و مـردم را بـه درك درسـت         ،   يك فرد غيرمسلمان    است، اين است كه    توجه  جالب
 .تازد تا اسلام حقيقي را نجـات دهـد    درواقع او به اسلام مجازي مي  . كند  سلام راهنمايي مي  ا
در شـود؛       ديـده مـي   در وصف پادشـاهان     مدحي   است كه در اشعار      چيزي، برعكس    امر ينا

 پادشاهي مسلمان   ،كند    مغلوب مي  و دشمنان آن را      حمايت كه از اسلام     كسي،   مدحي اشعار
؛ اين وارونگي آشكار، با   غيرمسلمان اين نقش را بر عهده دارد      افربچة  ك اما اينجا يك     است؛

 كـه در انـواع    »نجـات «مفهـوم   شـود كـه         صبغة عرفاني، در فضاي كارناوالي شعر موجب مي       
در معنايي  به شكلي نمادين و     در اينجا   ،  شود     كلمه به كار برده مي     ديگر شعر به معناي واقعي    

  .رود  به كار باطني 

  و آن  ديگـري نيـز دارد     مـشترك و مهـم     ويژگـي  يمدحشعر  ا شعر زاهدانه و     اين شعر ب  
 نمـادي كـه     اسـت؛ » خرابـات «فارسي به نام     در جغرافياي خيالي شعر      يمكان خاص بازنمايي  

خرابــات « ســنايي در ايــن شــعر آن را  وبــدون شــك بيــشترين ارتبــاط را بــا قلنــدريات دارد
 شعر در است؛ اما   به معناي ويرانه   »  خرابه«مع  ج لغوي نظر از  خرابات .خوانده است » قلندري
اسـت؛ بنـابراين     جـويي   نشاط و كام   و باشي  خوش و گساري  مي براي محلي خرابات قلندري
 مخاطـب  بـه  هشدار يا پند   وجه متضمن   به هيچ » خرابات« در واژة    »خرابي «يا »ويراني«مفهوم  
 جهـان  در بـراي ورود  لازم شـرط  اي از رهايي انسان از تعلقات نفـس و            بلكه استعاره  نيست،
  . است قلندري

ايـوان  هـاي      ويرانـه  از قبيـل  –جان شـعر زاهدانـه        هاي بي   خرابه همچوناين مكان ويران،    
هـا و شـكوه دنيـوي         ناپايـداري لـذت    بـارة  خواننـده در   وعظ براي   - خاقاني  قصيدة در مدائن
از  مملـو ري مكـاني     در شعر قلنـد     بلكه برعكس، خرابات   ؛)358: ديوان خاقاني . نك(نيست  
 ضـمني   كهنگي و فرسودگي  . هاي هنجارشكنانه است     و مركز فعاليت    و نشاط عرفاني   شادي

  سـاكنان روحـي  بازتـابي از وضـعيت   -اسـتعاري  بـه لحـاظ    چـه فيزيكي و چه از لحاظ –آن  
ي هـا    است و اگر به معناي واقعي كلمـه در نظـر گرفتـه شـود، نقـد ضـمني از كـاخ                      خرابات
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 اهـل «. گيـرد    مـورد سـتايش قـرار مـي        -جزئيـات ذكـر   با  - مدحي   راشعااست كه در    مجللي  
 پارسـايي  و زهـد  سـر  از امـا نـه    بندنـد؛   دل نمـي   دنيـوي  هاي فريبندة   عمارت اين به »خرابات

 بلكـه   ؛)شـود     شـمرده مـي    غفلت ماية و گذرا دنيوي بناهاي همة زاهدانه، اشعار در كه  چنان(
بـا  تواننـد      مي هاست كه   آني خرابات در ژرفاي جان      ويرانمعناي  رو كه تنها با انعكاس       ازآن

  .متحد شوند پادشاه كارناوالي خرابات  معشوق خود يعني 
از قبيـل   خـود   خـاص    بـا درباريـان      1يـك دربـار سـاختگي     مثابـة     خرابات در اين شعر بـه     

در بـسياري از    و  – )5 بيـت ( »خوارگـان     مـي «و  ) 2 بيت (» عشق باربا« ،)2بيت  (» بازان  پاك«
 »حـاكم كـافر   «،   وارونه درباردر اين   . استتصوير شده    -»خنياگران« و   »ساقيان« ديگر   اشعار

 ؛)1 بيـت (دارد   در شـكلي عاشـقانه،    البتـه   ،  كردن رعاياي مـسلمان را     زندانياختيار   وقدرت  
ژانر براي اين موضوع     هاي مياني     دوره در و شاعران درباري     بودحقي كه متعلق به پادشاهان      

 انهدربـار كارنـاوالي صـوفي     ايـن   . اختصاص داده بودنـد   ،  )شعر زندان (سيات   حب ي به نام  خاص
 بـه تـصوير     حي كـه در شـعر مـد       اسـت  اسـلامي    پادشاهان و حاكمـان   دربار سلطنتي   نه  قطعاً  

 ترسـيم شـده     يگـو    خداوند كه توسط شاعران وعـظ      بارگاه ملكوتي  نهكشيده شده است و     
 دگرفـضاي فوكـو،    كه هماننـد ستدو الگو  از اين  و پاروديك وارونهتصويري  بلكه ؛است
 » نظم اجتماعيةخارج از محدود«و » در حاشيه«لحاظ جغرافيايي و هم از نظر فرهنگي       هم به 

 فـضايي ،      هـاي عبـادي ماننـد مـسجد و خانقـاه              برخلاف دربار سلاطين يـا مكـان      قرار دارد و    
 و قماربــازي اري،گــس  بــاده ماننــد (ضــدمذهبي و  ضــداجتماعي هــاي  ايــدئال بــراي فعاليــت

 و اجتماعي   نفوذ    ذينهادهاي  سلطة   براي رهايي از     پناهگاهي  و )جنسينامشروع   هاي    فعاليت
  .استرسيدن به آزادي فردي معنوي 

                                                                                                    
 ايـن  ديگـر  اشـعار  در كند،  نمي اشاره دربار يك عنوان  به خرابات به صراحت به شعر اين در سنايي گرچه .1

   با مطلعغزلي مثال، عنوان به. كند مي را كار
    )74 :1388سنايي، (تا سوي خرابات شد آن شاه خرابات      همواره منم معتكف راه خرابات 

 .از اين قبيل است
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  گيري نتيجه
هـاي موجـود     طور مستقيم يا غيرمستقيم در پاسخ به مـتن      هر متن جديدي به    در جهان ادبيات  

ژانر ضـد  يـك    مثابـة    آن را بـه    تـوان     مـي امل قلندريات،   براي درك ك  رو     ازاين آيد؛    پديد مي 
مضامين اگرچه  . در نظر گرفت   ،وعظي-زاهدانهشعر   و   ي در پاسخ به شعر مدح     هتروتوپيك

حتـي پيـشتر از    چون امير معزي و سـنايي و  يهاي شعر قلندري در آثار شاعران       ريشهاصلي و   
و هـر  ه همچنـان ادامـه يافت ـ  شده و ن ـها محـدود    ، اين سبك ادبي تنها به آن      ها رواج داشته    آن

بـه   »سـازي     وارونـه « ژانري    به كارگيري شگرد بين     و نگاهي نو به آثار پيشينيان     شاعر جديد با  
 مـضامين   بر  علاوهترتيب   اين به. ه است هاي جديد در اين حوزه پرداخت       خلق مضامين و سبك   

اي بديع بـه      كه به شيوه   ههاي جديدي از شعر قلندري پديد آمد        ، زيرگونه پيشينهاي    و قالب 
بنـدي    طبقـه  .ه اسـت  داد  شـعر فارسـي واكـنش نـشان             سـنت  هـاي رايـج در        قراردادها و مدل  

جديدي كه در اين پژوهش از انواع شعر قلنـدري ارائـه شـده اسـت، اگرچـه ممكـن اسـت                      
بـه  تر از آن چيزي است كـه           به مراتب متنوع   شعردهد كه اين      نهايي نباشد، نشان مي   قطعي و   

 شـده      شعري مواجه      سنت  اين  با  و متفاوت  اي خاص   به شيوه  قلندري   هر شاعر و   رسد    مينظر  
 ممكن است كه در همة موارد     بندي    اين طبقه . ه است كيد كرد أهاي خاصي از آن ت      بر جنبه  و

 تاريخي تكامل   رونداز  تا حد قابل توجهي      نرسد، اما درك ما را       و منظم هاي قطعي     به پاسخ 
كه نظـام ژانـري شـعر       را   اي  انگارانه   ديدگاه ساده  بر آن    و علاوه  دهد  ش مي افزاي شعر قلندري 

  . كشد كند، به چالش مي محدود مي يا چند ژانر موضوعي فارسي را تنها به چند قالب شعري
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 نـشر  مركـز : تهـران  .فارسـي  عرفـاني  شـعر  دربـارة  مقـالاتي  :نبوي جا). 1372. (پورجوادي، نصراالله 

   .دانشگاهي
: تهـران  سـجادي  ضـياءالدين  تصحيح و تعليقـات     به. شرواني ديوان خاقاني  ).1373. (شرواني خاقاني

  .زوار
كوشـشي    بـه . يـي در غزنـه        شـوريده در  . »سنايي و سنت غـزل فارسـي      «). 1385. (زرقاني، سيدمهدي 

  .سخن: تهران. اصغر محمدخاني  محمود فتوحي و علي
ــه«). 1401. (__________ ــاني   گون ــات عرف ــا. »شناســي در ادبي ــات  ن  عرف ). 1(1. پژوهــي در ادبي

  .187-203صص
 – يل ـي تحل كـرد يرو): ينـوع ادب ـ  ( ژانـر    يـة  نظر ).1400(محمودرضا   ،صباغ  قربان؛  __________

   .هرمس: تهران. يخيتار
 سـنايي  آدم  مجـدودبن  ابوالمجـد  حكـيم  ديـوان  ).1388. (آدم  مجـدودبن  سنايي غزنـوي، ابوالمجـد    

  .سنايي: تهران. رضوي مدرس اهتمام محمدتقي به .غزنوي
اهتمام احمد عبدالرحيم سيح و توفيق علي         به. عوارف المعارف ). 2006. (سهروردي، ابوحفص عمر  

  . مكتبه الثقافه الدينيه: قاهره.  وهبه
. حـسيني     تـصحيح ناصـرالدين شـاه       بـه . ديوان حكيم سـوزني سـمرقندي     ). 1338. (سوزني سمرقندي 

  .اميركبير: تهران
  .هآگا:  تهران.هاي سلوك   تازيانه).1372. (كدكني، محمدرضا شفيعي

  .آگاه: تهران. فارسي شعر در خيال صور). 1375 (______________
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   .سخن: تهران. ايديولوژي يك هاي  دگرديسي: تاريخ در قلندريه )1386 (______________
: تهـران  .5 چـاپ  .انـوري  شـعر  تحليـل  و نقـد : كيميافروش مفلس ).1393 (______________

  .سخن
  . ميترا: تهران. انواع ادبي). 1370. (شميسا، سيروس

   .فردوس: تهران. 2 و1جلد: و در قلمرو زبان پارسي ايران در ادبيات تاريخ). 1388. (االله  صفا، ذبيح
: تهـران ) خزاعـي  (محتـشم  نـسرين  تـصحيح   بـه  .عراقـي  فخرالدين كليات) 1372(عراقي، فخرالدين   

  .زوار انتشارات
 انتـشارات  شـركت : تهـران  .تفضلي تقي شويراي .عطار ديوان). 1375. (نيشابوري، فريدالدين  عطار

   .فرهنگ و علم
: تهـران . 2چـاپ  .كدكني شفيعي محمدرضا اهتمام  به .مختارنامه )1386 (_______________

  سخن
: ن تهـرا  .يح سعيد نفيـسي   تصح  به .نامه قابوس). 1312. (وشمگير بن قابوس بن  كاوس  عنصر المعالي كي  
  . چاپخانة مجلس

: تهران. 4چاپ.  عسيران   عفيف     و تعليق       و تحشيه    تصحيح      به. تمهيدات.   )1373.(القضات همداني         عين
  .منوچهري

  .زوار: تهران. 2اپچ. 2لدج.  تصوف در اسلامخيتار). 1375 (. قاسم،يغن
  .زوار: تهران. كوشش محمد دبيرسياقي به. ديوان حكيم فرخي سيستاني) 1371(فرخي سيستاني 

: تهـران . 2چاپ. ترجمة مرضيه سليماني  . قلندريه كهن تاريخ). 1399. (كارا مصطفي، احمد تارگون   
  .فرهنگ معاصر

  .اميركبير: تهران. فارسي شعر در شهرآشوب ).1346. (معاني، احمد گلچين
مركـز  : تهـران . بايبوردي مهرآفاق ترجمة. هافسان و حقيقت: ابوالخير ابوسعيد)  1378. (ماير، فريتس 

  .نشر دانشگاهي
الـدين     جـلال  اهتمـام   بـه . الاشـعار   الافكار في صـنايع     بدايع ).1369. (الدين حسين   واعظ كاشفي كمال  

   .مركز:  تهران.كزازي
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Abstract 
“Studies of Qalandariyyat predominantly employ two main approaches. The 
first is an interpretative approach, where symbolic images that appear 
unconventional and contrary to religious norms within these poems are 
interpreted and elucidated as mystical signs. The second is the historical 
approach, in which these poems are examined primarily from a social 
perspective and in relation to the cultural and political currents of the Islamic 
medieval period. Among these, what has been overlooked in the study of this 
type of poetry is the understanding of the poetics or the poetics of 
Qalandariyyat and its function within the framework of early Persian genres. 
This research addresses the issue of how Qalandariyyat constructs its 
heterotopic poetics through dialogue and parodic simulation with ascetic 
poetry (Zuhdiyat) and eulogistic poetry (Madhiyat), representing and 
explaining the carnivalistic aspects of this type of poetry with an emphasis 
on a ghazal by Sanā'ī. The investigations revealed that Qalandariyyat 
operates as an anti-genre within the Persian genre system; however, this 
opposition cannot be summarized within a single and simple framework. 
Instead, the broad category of Qalandariyyat, multiple diverse subcategories 
reside, which highlights the complexity and dynamism of the early literary 
genre system of Persian poetry, especially Qalandariyyat.  
 

Keywords: Qalandariyyat, Anti-genre, Sufi literature, Carnivalization, 
Sanā'ī. 
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